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تا . کردشب مهتابی بود و نور کمی محیط را روشن می. وقتی که جادوی تلپورت تالیاس �ام شد، نگاهی به اطراف کردم

در آس;ن کوچکترین ردی از . شب سردی بود. نداشت ای وجودجایی که میتوانستم ببینم فقط زمین صاف بود و هیچ جنبنده

  .درخشیدندتر میها با زیبایی هر چه �امابرها دیده ?یشد و ستاره

 :از تالیاس کمی فاصله گرفتم و گفتم

 ...خب فکر کنم وقتشه که یک سری چیز ها رو برام توضیح بدی -

  :ای نشان دهد، گفتتالیاس بدون اینکه به گفته من توجه

اول . من بهت گفتم فردا ولی حالا که اصرار داری امشب یک سری چیز هارو بهت میگم ولی هوا سرده. خیلی عجولی -

 .هرچیزی به موقع خودش. باید یه جایی رو برای خودمون درست کنیم تا شب رو استراحت کنیم

خواستم هرچه که می. ده بودندسوال های بسیار زیادی فکر من را به خود مشغول کر . دوباره داشتم عصبانی می شدم

  :های خشم در آن احساس میشد در جواب گفتمبا صدایی که کمی رگه. زودتر جواب انها را بدانم

 ...من جواب میخوام. ولی تو به من قول دادی -

  :تالیاس دستش را به نشانه سکوت بالا آورد و با جدیت گفت

 .می چوب خشک پیدا کنبرو و ک. ترولی اول چیزای مهم. و بدستش میاری -

آوری از پیرمرد دور شدم و شروع به جمع. ترجیح دادم سکوت کنم. ای داشته باشدرسید که ادامه بحث فایدهبه نظر ?ی

  .بعد از چند دقیقه وقتی که دستانم پر از هیزم شده بود به پیش تالیاس برگشتم. های چوب کردمهای خشک و تکهبوته

هارا ای نداشتم که پیرمرد آنهیچ ایده. در کنار او دو عدد بالشت و پتو ووجود داشت. ته بودتالیاس بر روی زمین نشس

پس به سادگی به . آوردمدر واقع در این دنیا چیزهای زیادی وجود داشت که من از آنها سر در ?ی. چطوری به اینجا آورده بود
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ای کرد هها اشاری هیزمتالیاس به توده. دم در مقابل او ایستادمچوب ها را جلوی تالیاس گذاشتم و خو . »جادو « : خودم گفتم

  .های ملایمی آتش گرفتندها با شعلهو ناگهان چوب

  :پیر مرد به من نگاهی کرد و با لحنی مهربانانه گفت

 .شب دراز و مهمی رو در پیش داریم و ما باید حرف بزنیم. جان، لطفا بنشین -

منتظر بودم تا تالیاس شروع به حرف زدن کند ولی او . در بین من و او فاصله انداخته بود آتش. روبه روی تالیاس نشستم

ام داشت سر میرفت و بعد از چند دقیقه که دیگر حوصله. به آتش خیره شده بود و به نظر در سیل افکار خود غرق شده بود

آنچه که از نگاهش میخواندم مرا گیج کرده . شم دوختمیخواستم به پیرمرد اعتراض کنم، تالیاس سرش را بالا آورد و به من چ

  :به نظر مردد میرسید اما در نهایت شروع به صحبت کرد! ترحم، دلسوزی و حتی رگه هایی از ترس. بود

اول بهم بگو . امیدوارم درک کنی که دونسh حقیقت، همیشه به نفعت نیست. من ?یتونم الان بهت همه چیزو بگم -

 اریخ چی میدونی؟درباره جادو و ت

  :ای بالا انداختم و گفتمشانه

شرایط آموزش جادوگری هم که . توی زندگیم هیچوقت لازم نبوده که تاریخ رو بلد باشم. تقریبا هیچ چیزی ?یدونم -

 .خودت میدونی چطوریه

ی لحظه ای دیدم که چهرهفکر میکردم با این حرف ها تالیاس از من نا امید شود و یا حتی به نادانی من بخندد ولی برای 

  :های آتش نگاه می کرد ادامه دادتالیاس ه;نطور که به رقص شعله. تر شداو غمگین

. ی تاریخ بهت بگمجادوگری رو بعدا میتونیم دربارش صحبت کنیم ولی الان باید کمی درباره. خب فکرکنم طبیعی باشه -

 حت; اسم خدایان به گوشت خورده نه؟

در هر جایی هر کسی . در طول زندگیم زیاد اسم خدایان را از اطراف شنیده بودم. انه بله تکان دادممن سرم را به نش

کسانی را دیده بودم که خدایان را پرستش میکنند و بقیه را هم دعوت به پرستش او . ممکن بود از اسم خدایان استفاده کند

و حتی افرادی که خود را ماموران خدا . دادندناکی را انجام میافرادی که به نام خدایان کارهای خوب و یا وحشت. کردندمی

هایی بودند به نظرم خدایان فقط واژه. ای به خدایان نداشتمولی من هیچوقت علاقه. که بارزترین آنها ارتش بود! میدانستند

الان که به درد من نخورده  که کارهای موجودات را توجیه میکردند و وجود خارجی نداشتند و اگر هم واقعی بودند، تا به

  .بودند
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  :تالیاس دوباره شروع به صحبت کرد

. که دوتای اونها به نام خدایان تاریکی و سه تای دیگه به نام خدایان روشنایی شناخته میشن. خب پنج تا خدا وجود داره -

 ...هایاز زمان

  :من که با صحبت های تالیاس نتوانستم جلوی خودم را بگیرم گفتم

 ی داری میگی خدایان وجود دارن؟ یعن -

  :تالیاس با کمی آزردگی گفت

 .معلومه که وجود دارن و ممنون میشم که وسط حرفم نپری و خوب به حرفام گوش کنی -

  :پیرمرد ادامه داد. ی درک تکان دادمسری به نشانه. چند ثانیه مکث کرد و به چش;ن من زل زد

- های بسیار بزرگی هم بین اونها در میتاریکی اختلاف وجود داشت و حتی جنگ از سالها قبل میان خدایان روشنایی و -

اما . ی خدایی که میپرستیدن با همدیگه مبارزه میکردنها و موجودات دیگه در جبهههایی که توی اون انسانجنگ. گرفت

. رگترین جنگ بین خدایان در گرفتاما درست چند سال قبل از به دنیا اومدن تو بز . های خیلی قبلهها مربوط به سالاین

ای احت;ل شکست و به محض اینکه جبهه. در جنگ های قبلی بر خلاف آخرین نبرد خدایان، هیچ خدایی آسیب ?یدید

پیروز توانایی شکست دشمنش رو تو خاک  نشینی میکرد، و چون جبههتر بود عقبمیداد به قلمرو خودش که در اون قوی

 .میشد خودش نداشت جنگ �ام

خدایان، جنگ، �ام این اطلاعات برای من تازگی . تالیاس کمی مکث کرد و به من فرصت این را داد که مطالب را هضم کنم

  :وقتی به گفته های تالیاس فکر میکردم نکته ای به ذهنم آمد و گفتم. داشتند

نی توی آخرین نبردشون چیزی غیر از یع. گفتی که توی جنگ های قبلی برخلاف آخرین جنگ هیچ خدایی آسیب ?یدیده -

 این اتفاق افتاد؟

  :تالیاس نیمچه لبخندی زد و گفت

 .یکی از خدایان تاریکی و یکی از روشنایی. از هر دو جبهه یه خدا غیبشون زد. آره -

  :با عجله گفتم

 نشینی میکردن؟ولی مگه نگفتی که قبل از شکست کامل عقب -
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  :تالیاس آهی کشید و گفت

هیچکس فرمان . ولی به نظر خدایان میخواسh یکبار برای همیشه این قضیه رو �وم کنن. میشه اینطوری بودآره ه -

تا در نهایت همونطور که گفتم دو تا از خدایان . موجودات بسیار زیادی از هر نژادی روزانه میمردند. نشینی ?یدادعقب

 .ناپدید شدند و هر جبهه به سرزمین خودش رفت

هارا از زبان اگر �ام این. اینکه تنها چند سال قبل از تولد من �ام این اتفاقات افتاده بود تا حدودی سخت بودباور 

کردم نوع نگاه و جدیت در چش;ن او جای ولی وقتی به پیرمرد نگاه می. کردمشنیدم آن را باور ?یهرکسی بجز تالیاس می

  :در نهایت با فکر درباره �ام این ها، رو به تالیاس گفتم. گذاشتهیچگونه شکی را برای من باقی ?ی

اونا چی شدن؟ هردو مردن؟ چرا خدایان باید به بقیه احتیاج داشته باشن؟ مگه خدایان نباید قدرت زیاد ...اون دو تا خدا -

 یا یه همچین چیزی داشته باشن؟

  :پیرمرد با کمی مکث در جواب گفت

یک خدا میتونه توسط تعدادی . نهایت نیستیادی دارن ولی این به معنای قدرت بیخدایان قدرت بسیار ز. خب آره -

اما نکته اینه که غیر ممکن . البته برای این کار به تعداد زیادی جادوگر بسیار قوی احتیاج هست. جادوگر شکست بخوره

خب ...رد اینکه اونا مردن یا نهدر مو . پس هر خدا سعی میکنه تعداد افراد بیشتری رو توی ارتشش داشته باشه. نیست

 کسی ?یدونه اصلا ممکنه که یک خدا wیره یا نه؟ 

کردم که واقعا خدایان و اینگونه قضایا واقعیت داشته باشند و هیچوقت فکر ?ی. اطلاعات جدید و جالبی را شنیده بودم

  :برای من هنوز وجود داشت تنها یک سوال. طبیعتا هیچکس هم نبود که به خودش زحمت آموزش تاریخ را بدهد

 چرا خدایان روشنایی و تاریکی با همدیگه میجنگیدن ؟  -

  :تالیاس با شنیدن این سوال به آس;ن نگاه کرد و گفت

 ...?یدونم شاید نباید در این مورد حرفی بزنیم... این خب...آه جان -

  :شدم بلافاصله گفتممنکه دلیل این کارهای تالیاس را متوجه ?ی

 ...ای رو به من بگیاگه تو ?یتونی یه مسئله به این پیش پا افتاده. ای بودلی قرار ما چیز دیگهو  -

  :تالیاس سرش را پایین آورد و با تعجب به من گفت
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ببین مسئله خدایان شوخی بردار . تقریبا فراموش میکنم که تو اطلاعی درباره این چیزها نداری. پیش پا افتاده؟ هووم -

هیچوقت ?یتونی بفهمی کی از . مخصوصا در حضور افراد دیگه. باید یاد بگیری که به خدایان احترام بزاریتو . نیست

�ام این ها مال وقتیه که سر و کارت با پیروان . و وقتی هم که متوجه بشی ممکنه دیر باشه. پیروان سرسخت خدایانه

خدایان روی این مسایل . یشتر باشه، بیشتر توی خطر میفتیولی هرچه اطلاعاتی که از خود خدایان داری ب. خدایان باشه

 .خیلی حساس هسh و ممکنه که با خود یک خدا به مشکل بر بخوری

  :با بی صبری گفتم

 چرا اونا با همدیگه میجنگن؟. ولی هنوز به سواy جواب ندادی. باشه باشه -

  :بعد از چند لحظه گفت. در چهره تالیاس ناباوری دیده میشد

بعضی از افراد . هیچکس واقعا ?یدونه که چرا. گمخوای بدونی بهت میاگه می. شقا خیلی ابلهی و یا خیلی کلهی -

یعنی خدایان روشنایی و تاریکی، و میگن که این دو متضاد . گیرنای که خدایان در اون قرار میدلیلشو ربط میدن به دسته

hهست ی مردماما این معمولا باورهای عامه. هم هس . 

  :تالیاس با کمی مکث ادامه داد

داستانی هست که میگه خدایان از نیروهای طبیعت به وجود . ی خدایان میدوننهارو در ریشهاما جادوگرها این اختلاف -

خب این نظریه هم میتونه قدرت زیاد . ای متراکم به خودش شکل گرفتهنیروهای جادویی طبیعت که به صورتتوده. آمدن

چون در جهان و طبیعت قدرت بسیار زیادی وجود داره و هم میتونه دلیلی باشه بر نزاع بین . و توجیه کنهخدایان ر 

 .چون در طبیعت مدام قدرت های مختلف با هم میجنگند. خدایان

ی سکوت بالا آورد و بعد با نفس عمیقی خواستم چیزی بگویم که تالیاس دستش را به نشانه. تالیاس چشم هایش را بست

  :پیر مرد ادامه داد. کردهای من نگاه میمستقیم به چشم. چشم هایش را باز کرد

نظریه ای که میگه خدایان از تجزیه موجودی که . اما داستان دیگه ای هم هست که افراد بسیار کمی از اون خبر دارن -

 . که میگفh قدرت مطلق حاکم بر �ام دنیاها بوده» اوراتاناس « موجودی به نام . ها پیش وجود داشته به وجود آمدنسال

 یعنی چی؟ چطوری تجزیه شده؟ -

بعضیا . این نظریه هم خودش در مورد تجزیه شدن به چند شاخه تقسیم میشه. هیچ راهی نیست که بتونی بفهمی -

بعضی ها هم میگن که . یتونسته در یک بدن تعادل داشته باشه و اوراتاناس از درون نابود شدهمیگن که این همه قدرت ?

ای که میگه، اوراتاناس از این نظریه...ای هم هستاوراتاناس مرده و خدایان از بدن اون شکل گرفh ولی نظریه دیگه
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کنه ولی برای اینکه بر این دنیا کسایی باشند  قدرت بی پایان خودش خسته شده بوده و تصمیم میگیره که خودش رو نابود

ها همونطور که گفتم نظریه البته همه این. که نظارت کنند قدرت خودش رو پنج قسمت میکنه و به اونها جسم میده

 .هستند و هیچ کدوم از اونها اثبات نشدند

ه چنین قدرتی را که برابر با قدرت �ام های دور وجود داشته کفکر اینکه کسی در زمان. دهانم از تعجب باز مانده بود

ولی اگر اوراتاناس . ها همه نظریه بودنددرست بود که این. انداختخدایان امروزی هست، داشته است لرزه بر وجودم می

لااقل . سالها زندگی با قدرتی عظیم اما بدون هیچ هیجانی. وجود داشت، به نظر منطقی میرسید که خودش را نابود کند

  :سوالی دیگر در ذهنم شکل گرفت. هایشان سرگرم کرده بودندان خود را با نزاعخدای

به نظر تو کدوم داستان درسته؟ اگه اوراتاناس وجود داشته پس اون خدای واقعی بوده؟ اینطوری این پنج خدا دروغی  -

  میشن؟

  :تالیاس لبخندی زد و گفت

. شاید روزی تو بتونی به درستی این موضوع پی ببری. تغییر ?یدهنظر من چیزیو . مهم نیست به نظر من کدوم درسته -

ها هم بخاطر قدرت اونها این مسئله ی خدایان چیزیه که این پنج نفر خودشون برای خودشون انتخاب کردند و انسانکلمه

 .بدنبال جنگ و قدرت باشهکنم که خدا فکر ?ی. اینکه به اونها بگیم خدا، دلیلی بر خدا بودن اونها نیست. رو قبول کردن

  :چشمهایم را باریک کردم و رو به تالیاس گفتم. کردم که نکته ای به ذهنم رسیدبه جواب تالیاس فکر می

اگه حقیقت داشته باشه، پس دلیل جنگ بین . در مورد نظریه سوم. ممنون که اینارو میگی ولی یه چیزیو جا انداختی -

 خدایان چیه؟

خب طبق اون نظریه هر خدا اگه یکی دیگه رو شکست بده میتونه قدرت . خیلی خوب جمع کردی به نظر میاد حواستو -

مطمئنا الان میخوای . و اگه یکی از اونها قدرت بقیه رو بگیره میتونه قدرتی به اندازه اوراتاناس پیدا کنه. اونو جذب کنه

اگه تو با یک خدای دیگه . ب اون سادستخب جوا. بپرسی پس چرا هرکس برای خودش ?یجنگه و تشکیل گروه دادن

پس در مقابل ش; اون خدا هم . شانس اینکه اونو شکست بدی چند برابره. متحد باشی و خدای سومی باشه که تنها باشه

ولی نکته اینجاست که قدرت یک خدا ?یتونه  بین دو نفر تقسیم بشه بخاطر . ای متحد میشهبرای خودش با خدای دیگه

ای رو علیه خدای غایب داشh ت که در بین خدایان روشنایی دو خدایی که هنوز وجود دارن اتحاد مخفیانههمین هم هس

 .تر شکست نخورنتا با اتحادشون توسط خدای قوی

  :پیر مرد صحبت خود را ادامه داد. کمی درک مسئله برایم دشوار شده بود ولی فکر کنم منظور تالیاس را فهمیدم
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. ای رو جواب ?یدممسایل زیادی وجود داره که الان وقت توضیح دادن اون نیست و منم سوال     دیگه در مورد خدایان -

جان، همونطور که قبلا گفتم با دونسh این اطلاعات هرچند که دقیق نیسh خودتو توی . تا همینجا خطر زیادی کردم

امیدوارم در این موارد . کنه خیلی برات بد بشهاگه خدایان بفهمن که تو این چیزا رو میدونی مم. خطر قرار میدی

 .هیچوقت با کسی صحبت نکنی

  :ی موافقت تکان دادم و گفتمسری به نشانه

اما حداقل که میتونی بهم اسم خدایان رو بگی؟ و اینکه چرا خدایان روشنایی با وجود اینکه تعدادشون بیشتره ?ی تونن  -

 پیروز بشن؟

  :می جابه جا شد و گفتتالیاس قبل از جواب دادن ک

تقریبا میشه گفت سه خدای روشنایی با دو خدای . های مساوی داشته باشناینطوری نیست که همه خدایان قدرت -

در مورد . ی خودشون بودنهای دستهتریناما هردو خدایی که ناپدید شدند جزو          قوی. تاریکی قدرتی برابر داشتند

وقتی . هاشون بعدا میتونی مطالعه کنیدر مورد بقیه و قدرت و ویژگی. گم شده رو میگماسم فعلا فقط اسم دو خدای 

 .هست» اروکامه« و خدای تاریکی » سیلواناس«اسم خدای روشنایی . که به معبد رسیدیم

  :با تعجب بلافاصله گفتم

 چی؟ خدای روشنایی یه زنه؟ -

از دو خدای دیگر روشنایی هم یکی . یی همین سیلواناس بودهترین خدای روشناچرا نباشه؟ یادت باشه که گفتم قوی -

 .دستتو بگیر رو آتش. بهتره زیاد به این چیزا توجه نکنی. دیگه از اونها جنسیتی مونث داره

فکر کردم که جمله ی آخر پیرمرد را اشتباه . داشتم �ام حرف های تالیاس را مرور میکردم تا چیزی را فراموش نکنم

  »چی؟ «: درگمی گفتمبا سر . فهمیدم

های آتش با دستش جایی را تقریبا سی سانت بالاتر از شعله. نگاهی به تالیاس کردم که اکنون بلند شده و ایستاده بود

  :نشان داد و گفت

دلیلشو نپرس فقط انجامش بده و اینو بدون برای اینکه به . داردستت رو اینجا بالای آتش، تا جایی که میتونی نگه -

 .ها باشهدار که کف دستت به سمت شعلهراستی دستاتو طوری نگه. ی بیشتری برسی باید توی این آزمون پیروز بشیجوابا
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من یه جادوگر . اما با خودم فکرکردم، اتفاق بدی ?یفته. تر میشدهای تالیاس برایم عجیبلحظه به لحظه رفتارها و صحبت

دوست نداشتم که خودمو ضعیف . ین کار جرأت و استقامت منو آزمایش کنهشاید هم تالیاس میخواست با ا. کنار خودم دارم

ای دوباره به جایی که باید دستم را نگه تالیاس با اشاره. بلند شدم و روبه روی تالیاس ایستادم و به او نگاه کردم. نشون بدم

  :میداشتم گفت

 .دارتا وقتی نگفتم دستتو همینجا نگه -

لبخندی . درسته که از جادو چیزی ?یدانستم اما در این مورد قصد داشتم خودم را نشان بدهم. در جواب هیچ چیز نگفتم

آتش، . های آتش گرفتم و همچنان به تالیاس نگاه میکردمزدم و کف دو دستم را در جایی که تالیاس گفته بود رو به شعله

. ها قرار داشتست های من در ده سانتی شعلهناگهان آتش شعله کشید به طوری که د. حرارت کمی داشت و اذیت ?یشدم

دانم چه شد که تصمیم گرفتم به اما ?ی. از چشم های تالیاس چیزی ?یتوانستم بفهمم. دست هایم شروع به داغ شدن کردند

لبانه به طبا نگاهی مبارزه. ای ریز شودگذاشتم که لبخندم بازتر و تبدیل به خنده. او نشان بدهم که تحمل من چقدر بالاست

بوی گوشت و . و شروع کردم به صدای بلند خندیدن. های آتش فرو بردمتر و به داخل شعلهتالیاس نگاه کردم و دستم را پایین

اما با �ام این دردها، داشتم لذت . سوختند بلند شده بود و درد شدیدی را در دستم احساس میکردمپوست دستم که می

  ...قبلا هیچوقت از درد کشیدن لذت ?یبردم اما. ه این احساس را داشتماین اولین باری بود ک. میبردم

دیگر نتوانستم به . با نگاهی عجیب به من نگاه میکرد. های آتش را در حد بسیار زیادی کم کردای شعلهتالیاس با اشاره

کم کم . اهم را از دستانم گرفتمنگ. دستم به طرز بسیار بدی سوخته بود. های او نگاه کنم و به دست هایم چشم دوختمچشم

ناخوداگاه به روی زانو . دادحس لذتی که از درد داشتم داشت فروکش میکرد و جای خود را به درد و سوزشی جانفرسا می

  :ام فقط توانستم بگویمههای بهم فشرددرد به حدی بود که به زحمت و از لای دندان. هایم افتادم

 قبول شدم؟...ق -

. هایم برخورد کرددو نور سبز رنگ از نوک انگشتش بیرون آمد و به   دست. هایم اشاره کردگشتش به دستپیرمرد با ان

زخم های سوختگی یکی بعد از دیگری در . هایم کردمنگاهی به کف دست. هایم شروع به کم شدن کردبلافاصله درد دست

  :اب گفتنگاهی پرسشگر به تالیاس کردم و او در جو . حال خوب شدن بودند

تو از نظر من صلاحیت اینکه شاگرد من بشی و جادو رو یاد بگیری داری . آره قبول شدی. فکر ?یکردم تا اینجا پیش بری -

 . ای رو بهت بگمباید مسئله. ولی قبل از اینکه از تو بپرسم میخوای جادوگر بشی یا نه



  

                    ��� ��� 

  
  
 

9  

کم شده بود که میتوانستم آن را نادیده بگیرم، سر هایم به حدی من هم که درد دست. سپس پیرمرد سر جای خود نشست

اما کنجکاو شده بودم که میخواهد چه چیزی . قبلا تالیاس اشاره کرده بود که میخواهد به من جادو آموزش دهد. جایم نشستم

  .پس بدون اینکه چیزی بگویم منتظر شروع صحبت او شدم. را با من در میان بگذارد

  :صحبت کردتالیاس بلافاصله شروع به 

فقط میتونم بهت قول بدم وقتی . مسایل بسیار زیادی هست که من ?یتونم الآن اونهارو بهت بگم. خوب گوش کن جان -

اما الان و در این زمان یه سری چیزها هست که باید بدونی تا خودت تصمیم . که آمادگیشو داشتی بهت همه چیزو میگم

ای تورو اما بجز اونها کسای دیگه. خودت میدونی آنپوها دنبالت هسh همینطور که. بگیری که میخوای چیکار کنی

پس جایی که ما داریم میریم، یعنی معبد خدایان؛ باعث میشه که تو وارد سیل کسایی بشی . کسایی مثل خدایان. میخوان

hیتا چیزی حدود سه سال خب الان حت; داری به خودت میگی چرا تو؟ فقط میتونم بهت بگم که نها. که به دنبال تو هس

خدایان به دنبال این جنگ هسh و برای شروع جنگ به . دیگه جنگ بعدی خدایان آغاز خواهد شد و تو کلید این جنگی

این . تو میتونی با در اختیار قرار دادن خودت به اونا جنگ رو شروع کنی و یا از آغاز جنگ جلوگیری کنی. تو نیاز دارن

چون ارتش . ی زیادی از جمله دوستات به خطر میفتهفقط بدون که با آغاز جنگ، جون عده. تهی خودچیزیه که به عهده

 .حت; در طرف خدایان روشنایی توی جنگ شرکت میکنه

  :به سرعت گفتم...اما. ترس �ام وجودم را در بر گرفته بود. دهانم خشک شده بود و ?یتوانستم حرفی بزنم

نه قدرت خاصی دارم و نه هیچ جیز . من کسی نیستم. من چیزی ندارم که اونا بخوان .ممکن نیست حقیقت داشته باشه -

 چطور ممکنه که من مسئول جنگ باشم؟. ایدیگه

  :تالیاس آهی کشید و گفت

. چون با ثابت کردن این موضوع تورو توی خطر بیشتری قرار میدم. متاسفانه من ?یتونم بهت ثابت کنم که حق با منه -

یا میتونی که به این نتیجه برسی که . یا میتونی بهم اعت;د کنی و حرفامو قبول کنی. ی اعت;دهفقط مسئلهپس اینجا 

فقط بدون اگه اونا گیرت بیارن . اینجا این دوراهی رو در پیش داری. های من مزخرفه و بری به زندگیت برسیی حرفهمه

اما اگه با من بیای من بهت آموزش میدم . ث میشی جنگ شروع بشهو تو نتونی از خودت دفاع کنی، مثل قضیه آنپوها، باع

اما توجه داشته باش، تا زمانی که با من . که چطوری جادو یاد بگیری و از خودت دفاع کنیو خودت سرنوشتتو انتخاب کنی

 .هستی باید به من اعت;د کامل داشته باشی و هر چیزی رو که من میگم انجام بدی
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های او و پذیرفh از طرفی اعت;د به تالیاس به معنای قبول �امی حرف. ?یدانستم که چکار کنم. فته بودمدر تنگنا قرار گر 

از طرفی هم اگر به او اعت;د ?یکردم، ?یدانستم اگر بار دیگر آنپوها مرا پیدا کنند و . اینکه من هدفی برای خدایان هستم بود

مرگ �ام . و از طرفی اگر من باعث شروع جنگ میشدم. ؟ چطور میتوانم فرار کنممرا مانند �ام افراد پناهگاه بکشند، چه

  ...افرادی مثل جولیا و رابرت. مردند تقصیر من بودکسانی که در جنگ می

  :تالیاس با قاطعیت گفت

د نکردنت ولی خوب به عواقب اعت;. و قول میدم بدون هیچ مشکلی ترکت کنم. اگه نخوای بهم اعت;د کنی درک میکنم -

 .از فردا آموزشت شروع میشه.اگر هم اعت;د کنی. باید تصمیمتو بگیری. فکر کن

جنایاتی که توی پناهگاه مرتکب . توانستند انجام بدهندفکر به آنپو ها و کارهایی که می. در شرایط بدی قرار گرفته بودم

با خودم فکر . ترسانداز فکر جدا شدن از تالیاس میشدند و چیزی ?انده بود که من هم به ه;ن سرنوشت دچار بشوم، مرا 

و حتی اگه دروغ هم بگه باز . اینطوری میتونم از خودم دفاع کنم. بهتره که حداقل با تالیاس باشم و جادوگری یاد بگیرم. کردم

فقط به من کمک از طرفی هم تالیاس تا الآن . چون یک جادوگر شدم، چیزی که همیشه آرزوشو داشتم. هم من ضرری نکردم 

  :رو به تالیاس گفتم. کرده و جون منو نجات داده

 .باهات میام. بهت اعت;د می کنم -

  :تالیاس در جواب لبخندی زد و گفت

  .چون از فردا ?یتونی به اندازه کافی استراحت کنی. پس زودتر بخواب
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